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Abstract:  

The family has always been the most fundamental social institution 

in all human societies, the foundation of societies and the origin of 

cultures, civilizations, and human history. Many factors are effective 

in strengthening the foundation of the family and its vitality, two of 

the most important of which have been addressed in this study, 

which are ethics and rights. The religion of Islam has a fundamental 

and systemic view of ethics, and ethical values are inextricably 

linked to religion. In the ethical system of Islam, the revealed 

teachings are final and based on pragmatism and realism; because 

they have a constructive role in human cultivation and education. 

Also, these teachings claim an epistemological and ethical system 

that is unique and unique in subject, method, and purpose. 

Therefore, examining the role of moral values as one of the elements 

shaping the rules of family law has been the main subject of this 

research, and an attempt has been made to address moral values as 

one of the foundations of Islamic law, and especially family law, by 

expressing the concept of moral values, the foundations of Islamic 

law, and the ways to discover the causes and foundations of Islamic 

law. 
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 دهیچک
 

 نيتر یبه عنوان اساس یجوامع بشر یتمام نیو همه جا و در ب شهیخانواده هم

بشر بوده  خيها و تارها، تمدنجوامع و منشاء فرهنگ یبنا ريز ینهاد اجتماع

 نيند که در اآن موثر یه وسرزندگخانواد انیبن میتحک در یاریعوامل بساست. 

آنها پرداخته شده است، که عبارتند از اخلاق و  نيپژوهش به دو مورد از مهم تر

 یهادارد و ارزش یستمیو س یادیاسلام به مقوله اخلاق نگاه بن نيحقوق. د

 یانیوح یهااسلام، آموزه یدارند. در نظام اخلاق نيبا د یناگسستن یوندیپ یاخلاق

 هیدر تزک یاندههستند؛ چون نقش ساز یو واقع نگر يیگرابرعمل یو مبتن تمنديغا

و  ینظام وارده معرفت کي یها مدعآموزه نيا نیدارند. همچن یانسان تیو ترب

 یلذا بررس. کتاستيو  ليبد یب تيهستند که در موضوع و روش و غا یاخلاق

از عناصر شکل دهنده قواعد حقوق  یکيبه عنوان  یاخلاق یهانقش ارزش

مفهوم  انیشده است تا با ب یپژوهش بوده است و سع نيا یخانواده موضوع اصل

حقوق  یکشف علل و مبان یو راه ها یحقوق اسلام یمبان ،یاخلاق یارزش ها

 ژه،يو به و یحقوق اسلام یاز مبان یکي وانبه عن یاخلاق یبه ارزش ها یاسلام

 انواده بپردازد.حقوق خ

 .یخانواده اسلام ،یتیاخلاق، حقوق، نظام ترب :کلیدیاژگانو
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 مقدمه -1

نظم را در آن ندارد.  جاديو قانون توانائى ا ستیسازمان حقوقى ن کيخانواده تنها 

توان آن دو را از هم نمى خانواده سازمانى است مخلوط از قواعد حقوقى و اخلاقى که

راجع به  نیقوان شترینه تنها ب رايغلبه با اخلاق است. ز زیاختلاط ن نيجدا ساخت. در ا

از اخلاق مذهبى و اجتماعى ناشى شده بلکه آنچه هست  ارد،آن ضمانت اجراى موثر ند

 و در مقررات دولتى نفوذ کرده است.

رابطه  نيکند. در ااز حقوق حکومت مى شیروابط زن و شوهر اخلاق ب میتنظ در

کومت و وفادارى است و حقوق براى ح تیمیسخن از عواطف انسانى و عشق و صم

توان به حسن معاشرت با زن نه مرد را مى هیکردن بر آنها ناتوان است. به زور اجرائ

اتحاد معنوى  نيبه او مجبور کرد. بر ا رىزن را به اطاعت از شوهر و وفاداواداشت، نه

به جاى اتکاء به قدرت دولت،  است ريتواند حکومت کند و حقوق ناگزتنها اخلاق مى

 خلاق دراز کند.به سوى ا ازیدست ن

و اصلاح رفتار انسان را بر عهده دارد. به عبارت  میتنظ یفهیحقوقى، وظ قواعد

به عدالت در جامعه  ینظم و آرامش و تحقق بخش جاديحقوقى، ا یهدف قاعده گر،يد

رفتار انسان است، که از  میهدف، تنظ نيبه ا دنیرس یبرا یقاعده حقوق یفهیاست. وظ

رفتار افراد در جامعه را  یچگونگ نییقواعد، تع نيا. شودیم ریتعب یه وجدان اخلاقآن ب

را امر، و برخى را  گريمنظور برخى افعال را مباح و بعض د نیبر عهده دارد و به هم

نظام به  نياست. ا ليقا یانسان نظام اخلاق اتیو ح یزندگ یبرا اسلام،. اندنام نهاده ینه

احساس سرور  قى؛ی. سعادت حقگرددیو آخرت برقرار م ایمنظور سعادت انسان در دن

 ح،یصح یدهیعق یجهیاحساس؛ نت نياست. ا یو دائم یشگیو آرامش هم یو شاداب

انسان نقش دارد  یدر سعادت فرد حیصح یدهیعق رايو قلب مطمئن است؛ ز میعقل سل

به شمار  بیو غ اتیبا اسرار وجود و ح يیو آشنا معرفت یبرا یالهیوس م،یو عقل سل

. گرددیخدا محقق م اديبه خداوند است، که با  مانيا یجهیمطمئن نت بو قل ديآیم

آمَنُوا وَ تَطْمَئِنّ قُلُوبُهُمْ بذِِکْرِ اللّهِ ألا بذِِکْرِ اللّهِ تَطْمَئِنّ  نَي: )الّذديفرمایم ميقرآن کر

 (.28 هيالقُْلُوبُ( )رعد/آ
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 قابل تصور است: هیسه فرض گريکديحقوق و اخلاق با  وستیسؤال از پ هنگام

 چیقلمرو خاص دارد. ه کيو هر  گريکدياز  ني. حقوق و اخلاق دو مقوله متباالف

بر  یقواعد حقوقى با قواعد اخلاق وندیها وجود ندارد. امکان پآن نیب یمنطق رابطه

 (.1333حسب اتفاق است )کلسن، 

 گرددیم یاز حقوق تلق يیاتحاد دارند و اخلاق، جز گريکدي. حقوق و اخلاق با ب

 (.1330 ان،يمستقل ندارد )کاتوز یتيو هو

در تعامل  گريکديمستقل است، امّا با  یتيهو یاز حقوق و اخلاق دارا کي. هر ج

اخلاق و حقوق  نیا وجود آن که امروزه باساس ب ني. بر اگذارندیبوده و بر هم اثر م

پشتوانه  یاز موارد، قواعد حقوقى دارا یاریبس در امّا اند،به وجود آورده یدوگانگ

 کندیو ... امر م ازمندانیصدق و راستى، کمک به ن بهاست؛ همچنان که اخلاق  یاخلاق

 ى؛يدروغ گو زیدر حقوق ن کند،یم یو دروغ و امثال آن نه گرانيبه د یو از ظلم و تعد

از آن، مانند  ینشده است، اما در موارد خاص یجرم انگار یاگر چه به صورت کل

 .تشده اس یمؤثر است جرم انگار یشهادت دروغ که در نظام اجتماع

 1101و  1103دهد مثلا به موجب مواد مواردى که حقوق دستورهاى کلى مى در

مبانى  دییدر تش ديو با گرنديکديمعاشرت با مدنى، زن و شوهر مکلف به حسن قانون

 عیمط ديطفل با» 1133بر طبق ماده  اياولاد خود همکارى کنند و  تیو ترب خانواده

آن نوعى  قيمصاد« به آنها احترام کند ديخود بوده و در هر سنى که باشد با نيابو

الزام مرد را  اي مارش،یزن را در پرستارى از شوهر ب فیتکل ايآ ولى اخلاقى است.الزام

توان تنها الزام حقوقى دانست؟ بدون شک انجام فرزندانش به مدرسه، مىدر رساندن

اولاد است،  تیزن و شوهر در ترب انهیمیکارها لازمه حسن معاشرت و همکارى صم نيا

اگر طفلى  نیتوان در دادگاه اقامه دعوى کرد. همچناز آنها نمى کيالزام به هر اما براى

تواند ترام پدر را نگه نداشت و از فرمان او خوددارى کرد، چگونه حقوق مىاحپاس

 نیکند؟ و برفرض که از لحاظ نظرى بتوان از قواى عمومى در چن نیآن را تضماجراى

پدر  اي شوهرزن و  نیتواند روابط بقدرت دولت مى زیعملا ن ايخواست، آ ارىيمواردى

امور، جنبه اخلاقى بر آثار حقوقى  نگونهيمنظم کند؟ پس در ا ستهيطور شاو فرزند را به
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توان حقوق و اخلاق را از هم جدا ساخت و مرز نمىآنها غلبه دارد. پس در خانواده 

راستا در پژوهش حاضر به رابطه اخلاق  ني. در اکردمیقواعد آن دو را به دقت ترس نیب

 ه شده است.پرداخت یاسلام خانواده یتینظام ترب درو حقوق 

 و اصطلاحات تبیین مفاهیم -2

  اخلاق مفهوم -2-1

نظر لغوی جمع خُلق و خلُُق است و در معانی سرشت، طبیعت، عادت، از خلاق ا

ی خلُُق را به همین قرآن کريم نیز واژه ق(.1111)ابن منظور،  رودخوی و ... به کار می

؛ به راستی که تو را خويی (1)القلم/آيه( وَ إِنّکَ لَعَلی خُلُقٍ عَظیمٍ)معنا به کار برده است: 

والاست. البته خوی و سرشت، گاه مانند شجاعت، پسنديده و گاه مانند ترسويى، بد و 

اند. يکی از المان اخلاق، معانی اصطلاحی گوناگون برای آن بیان کرده. عنکوهیده است

)ابن  ه باشدها صفات نفسانی است، که در نفس رسوخ کرده و پايدار شدترين آنرايج

. بنابراين هر گاه فردی گرايش اساسی وجود خود؛ يعنی کمال طلبی را (1331مسکويه، 

ها را انجام دهد، ها کنار رفته و نیکیفعال سازد و بدون احتیاج به عامل بیرونی از بدی

برخى، اخلاق  .(1388)جعفری،  ی اخلاق و بهره مند از آن استچنین فردی در حوزه

 .(1330، يحیی بن عدی) اندت نفسانی غیر پايدار نیز دانستهرا شامل صفا

حالتی که در نفس رسوخ يافته و از "ر معنای اصطلاحی اخلاق عبارت است ازد

 سهولت و آسانی صادر می شود و نیازی به فکر و تدبیر به آن حالت يا ملکه افعال

 .(10، ص3ق، ج1121)غزالی،  ندارد

ی فضايل که جزو محسنات اخلاق عبارت است از مطالعه"ر تعريفی ديگر،د

شناخت هنجارها و قواعد دستوری اخلاق  علم اخلاق از". "رفتار محسوب می شود

درست و پسنديده است و چه رفتاری  کند و اينکه بدانیم چه کرداری نیک وگفتگو می

علمی است، به آنکه " و "نادرست است به علم اخلاق بستگی دارد. زشت و ناپسند و 

به  خلقی است، اکتساب تواند کرد که جملگی احوال و افعالی که نفس انسانی چگونه

 (.18، 1333)طوسی،  "اراده از او صادر می شود جمیل و محمود باشد

http://totfim.com/BookCreators/Details/112
http://totfim.com/BookCreators/Details/112
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 حقوقمفهوم  -2-2

جمله: درستى، ثبوت، وجوب، عدل و حق در لغت دارای معانی گوناگون؛ از 

داد، حکم مطابق با واقع و امر ضروری به لحاظ اخلاق آمده است. اگر معانی متعدد، 

متباين باشند؛ حق، مشترک لفظی است، و چنانچه اين معانی مصداق معنای واحد 

در علوم مختلف،  .ق(1281)غروی اصفهانی،  باشند؛ حق، مشترک معنوی خواهد بود

طلاحی حق، متفاوت است. يکی از معانی حق در علم حقوق، امتیاز و توانايی معنای اص

آورد، مانند: حق مالکیت، حق زوجیت، است که جامعه برای اعضای خود به وجود می

 (.1330)کاتوزيان، حق ابّوت، حق بنوّت و ...

( از ديدگاه حقوقی، حقوق را اينگونه تعريف نموده 1331) 1فردريک باستیت

حقوق عبارت است از ساماندهی حق طبیعی آدمیان در دفاع قانونی. اين مهم در »است: 

حقیقت جايگزين کردن يک نیروی عام و مشترک در مقام و موقعیت نیروی فردی در 

دفاع قانونی است . بنابراين، اين نیروی جمعی فقط بايد در محدوده ای عمل کند که 

يعنی صرفا در مقام دفاع از جان، مال و ؛ آن نیروی فردی حق فعالیت در آن را داشت

 ...«. آزادی آدمیان وارد میدان شود و در حفظ امور ياد شده بکوشد

 اسلام نظام تربیتیمفهوم  -2-3

را به رشته  ديمروار یهادانه: »یبه معن« نظََمَ»آن  یماض غهیمصدر و ص «نظام»

 در .است« منظم و مرتب کردن» یهم دارد که به معن یگريماده مصدر د نيا«. درآورد

نظم دادن  حیضابطه. مثلا در تسب کيگوناگون تحت  یزهاینظم دادن چ یعنيواقع نظام 

 یهادهيپد تواندیاست که م یتي. نظام؛ منطق و محورسمانير کيتحت  حیتسب یهادانه

 .(1381، 3138، 2)لويس ناگون را در حول خود انتظام بخشدگو

 تواندینم طیامر بس کي نياست که مرکّب است و بنابرا نينظام ا صهیخص نیولا

                                                                                                                                                       
1 Frédéric Bastiat 
2 Lewis 
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از  یزیچ کيجهت اگر  نيمختلف است به ا یهااز مؤلفه بیترک نينظام باشد؛ ا

بود  نينظام ا گريد صهینظام باشد. خص تواندیباشد، نم افتهي بیهمسان ترک یهامؤلفه

 دينظام از اجزاء ناسازگار پد کيمتناسخ هم باشند و لذا  دياختلاف با نیکه در ع

متفاعل هم باشند به  دينظام با یهااست که، مؤلفه نينظام ا گريد صهیخص .ديآینم

است  نيا گريد صهیبه سمت هدف حرکت کنند. خص یتعامل نديفرا کيکه در  ینحو

 نيباشد و ا گريد یهاآن نظام با نظام زيموجب تما شيهامؤلفه ديبا یکه هر نظام

مشخص شود و لازم به ذکر است  گرينظام د کيها سبب شوند که مرز هر نظام با مؤلفه

)ملک افضلی اردکانی و همکاران،  کنندیم نیرا تأم ینیّ ها هدف معمؤلفه نيکه همه ا

1331 ،128). 

 البته گويند،می تربیتی نظام تربیت، قواعد مجموعه بهتوان گفت که بنابراين می

 رشد و تربیت معنای به دو هر اصطلاحاً چند هر دارد تفاوت اخلاقی نظام با تربیتی نظام

 معنای در و است نهفته قداست اخلاقی نظام در مطهری شهید بقول. است انسان اخلاقی

 مورد در و باشد بد يا خوب تربیت تواندمی تربیت است نظر در تربیت مطلق تربیت

 اخلاق مقصود و شده گفته انسان مورد در اخلاق لکن دارد مفهوم تربیت نیز حیوانات

 .است متعالی

 وادهرویکرد اسلام به نظام تربیتی خان -3

هاى نهاد خانواده طى قرون متمادى و بخصوص در چند قرن اخیر، شکل

هاى متفاوتى درآمده است. با هاى گوناگون به قالبمختلفى را پذيرفته و در فرهنگ

هاى مختلف آن همواره کارکردهاى بسیارى را دارا بوده وجود اين، خانواده در شکل

اند که عبارتند از: راى خانواده برشمردهشناسان، شش کارکرد اساسى را باست. جامعه

تولید مثل، تأمین پايگاه اجتماعى، تنظیم رفتار جنسى، حمايت و مراقبت، عاطفه و 

پذيرى. در اين نوشتار، به دلیل ضیق مجال، رويکرد اسلام به چهار همراهى، و جامعه

 .دهیمکارکرد اخیر را مورد بررسى قرار مى
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 تنظیم رفتار جنسى -3-1

کى از کارکردهاى مهم خانواده، کارکرد تنظیم روابط جنسى است. اساسآ يکى ي

شک، هاى ازدواج و تشکیل خانواده، تأمین نیازهاى جنسىِ زن و مرد است. بىاز هدف

بدون جذب و انجذاب جنسى و روابط جنسى مطلوب، زندگى زناشويى با سعادت و 

مسائل جنسى در »اند که ته تأکید کردهشیرينى همراه نخواهد بود. دانشمندان بر اين نک

کنند و داشتن روابط جنسى مطلوب از ضروريات هر زناشويى، نقش مهمى را بازى مى

باشد... . اغلب اشکالات خانوادگى مستقیمآ يا به طور غیرمستقیم معلول خانواده مى

هاى جنسى بوده و عامل جنسى در سعادت زناشويى نقش مهمى را بازى ناسازگارى

 (.213-211، 1332)استون،  «کندمى

 حمایت و مراقبت -3-2

زندگى خانوادگى، نوعى زندگى اجتماعى است که بر پايه تعاون و همبستگى و 

ها بدون يارى گونه که در زندگى اجتماعى، انسانيابد. همانهمکارى اعضا سامان مى

توانند نیازهاى زيستى و روانى خود را برآورده سازند، در زندگى همديگر نمى

رآورده شدن نیازهايشان به يارى يکديگر نیازمندند. وجود خانوادگى نیاز اعضا براى ب

کودکان و خردسالانى که توانايى برآوردن نیازهاى اولیه و مراقبت از خود را ندارند و 

نیز حضور سالمندان يا بیمارانى که از رفع نیاز خويش عاجزند، ضرورت کارکرد 

 .کندمراقبتى و حمايتى خانواده را روشن مى

ام، انسان موجودى نیازمند است. و بدون يارى ديگران، توانايى از نگاه اسل

ها متفاوت آفريده شده رو، استعدادهاى انسانبرآوردن نیازهاى خويش را ندارد. از اين

اين  که است روشن. (32)زخرف/ تا بتوانند نیازهاى يکديگر را برآورده سازند

هاى لکه در ساحتنیازمندى، مخصوص ساحتى خاص از زندگانى بشر نیست، ب

هاى نیاز انسان، نیاز به مراقبت و مختلف زندگى انسان جريان دارد. يکى از اين ساحت

توان به روشنى هاى اين نیاز را در همه مراحل عمر انسان مىحمايت است. جلوه

مشاهده کرد، هرچند در دوران نوزادى و خردسالى و نیز پیرى و سالمندى، اين نیاز 

 .شترى داردظهور و بروز بی
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 عاطفه و همراهى -3-3

يکى ديگر از کارکردهاى مهم نهاد خانواده، عاطفه و همراهى است. نیازهاى 

ترين نیازهايى دانست که از آغاز حیات تا انجام توان يکى از ضرورىعاطفى را مى

توان يافت که از محبت را نمى شک، هیچ انسانىزندگى بشر، با انسان همراه است. بى

انسان در همه مراحل  .نیاز بداندگريزان باشد و از مهر و محبت ديگران خود را بى

بیند. اصولا يکى از حیات، خويشتن خويش را به مهر و محبت ديگران نیازمند مى

دهد، همین نیاز به عوامل مهمى که انسان را به سوى ازدواج و تشکیل خانواده سوق مى

اطفه و همراهى ديگران است. پیدايش رابطه عاطفى میان زن و مرد است که آن دو را ع

توان گفت: اى که به جرئت مىدهد، به گونهدلسوز و يار و حامى يکديگر قرار مى

نیرومندترين عامل دوام و رشد خانواده، عاطفه و محبت اعضاى خانواده به يکديگر »

ندگى خانوادگى ضرورت داشته باشد، بهترين عامل است. بنابراين، به حکم عقل، اگر ز

نسبت به يکديگر براى استحکام و بقاى آن، برانگیختن عواطف متقابل افراد خانواده

 .«است

ى عاطفى خويش را برآورده خانواده محیطى است که اعضا در آن نیازها

کم و  هاى اجتماعى مختلف،توان در محیطهرچند عاطفه و همراهى را مىد. سازنمى

پیرايگى و صداقت عواطف و احساسات در کانون بیش احساس کرد، اما پايايى، بى

تر دارد. عواطف انسانى در محیط خانوادگى بهتر رشد کرده و خانواده نمودى روشن

سازد. روح اعضا، به ويژه کودکان را با حرارت محیط فطرى و طبیعى، نرم و ملايم مى

گذارد؛ چیزى که در بیرون را به آسانى در اختیارشان مىخانواده محبت مورد نیاز اعضا 

توان بدان دست يافت. ضرورت کارکرد عاطفه و همراهى، از فضاى خانواده کمتر مى

ساز رشد و شکوفايى شود که بدانیم محبت، عاطفه و مهربانى، زمینهتر مىزمانى روشن

 .بهتر و بیشتر استعدادهاى انسانى است

 پذیرىکارکرد جامعه -3-4

ها، و زشها، ارپذيرى فرايندى است که از طريق آن، افراد نگرشجامعه

گیرند. خانواده يکى از عوامل مهم هاى مورد پذيرش جامعه خود را فرامىکنش

پذيرى، به پذير کردن افراد جامعه است. همه مکاتب و اديان درباره جامعهجامعه

پذيرى و نقش اند. در اين میان، تأکید اسلام بر فرايند جامعههايى کردهها توصیهخانواده
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اسلام با دقتى ويژه  .ها، برجستگى بیشترى داردخصیت انساندهى به شآن در شکل

 .پذيرى و آموزش و پرورش، اظهارنظر کرده استدرباره مسائل جزئى جامعه

هاى هاى دينى توجه به نیازها و تمايلات اهل خانه را از مسئولیتآموزه

ى و جسم صحیح پرورش رزندآورى،ف به تشويق بر علاوه و  سرپرست خانواده دانسته

آشنا کردن فرزندان با   دهد. انتخاب اسامى نیکو،روحى آنان را نیز مورد توجه قرار مى

آزادسازى نسبى آنان تا  حرام الهى، و حلال امور شناخت و  بیتاهل روايات و  قرآن

هفت سالگى، تحت آموزش در آوردن آنان تا چهارده سالگى و همکار قرار دادن آنان 

 اسلام که است هايىراهنمايى جمله از  ها تا بیست و يک سالگىا و تصمیمهدر فعالیت

هاى مفیدى والدين ارائه داده است. آشنا کردن کودکان با هنر به پذيرىجامعه براى

 ريسندگى، نظیر هنرهايى و قرآن با زنان آشناسازى نیز و  همچون شنا و تیراندازى

 (.833، 1ق، ج1111)حر عاملی،  سرپرست خانواده شمرده شده است وظیفه

شود اين است که اجتماعى کردن در مجموع، آنچه از آيات و روايات استفاده مى

اعضا در محیط خانواده به لحاظ استعدادهاى طبیعى و روانى والدين و احساس تعهد 

آنان در قبال فرزندان و نیز به لحاظ ديگر کارکردهاى مثبت فردى و اجتماعى خانواده 

پذيرى اولويت انکارناپذيرى هاى ديگر جامعهام هستند، بر شیوهکه مورد توجه اسل

 .دارند

پیش از بیان ديدگاه اسلام در اين خصوص، ذکر اين نکته شايان توجه است که 

براى شناخت ديدگاه يک مکتب بايد کوشید تا مسئله را در چارچوب نظام ارزشى آن 

رو، با توجه به دخالت عناصر ايدئولوژيک در مباحث نابرابرى وجو کرد. از اينتجس

پذيرى به طور عام و نابرابرى جنسى به طور خاص، ديدگاه اسلام در مورد جامعه

شک، توان فهمید. بىهاى جنسیتى را تنها در چارچوب نظام ارزشى عام اسلام مىنقش

هاى رخى از تمايزهاى جنسیتى و تفاوتاسلام در نظام اجتماعى مطلوب خود، ب

هاى زنان و مردان را اغلب به عنوان اولويت و گاه به عنوان الزام پذيرفته است. اما نقش

و « عدالت»اين پذيرش بدون قاعده و قانون نیست، بلکه بر مبناى دو اصل زيربنايى 

برابرى ، صورت گرفته است. اصول کلى نظام اجتماعى اسلام و از جمله «مصلحت»

سو، بر مبادى وجودشناختى طبیعى و از سوى ديگر، در راستاى تحقق جنسى، از يک

رو، الگوى ها بنا شده است. از ايناهداف غايى به ويژه سعادت دنیوى و اخروى انسان

هاى جنسى طبیعى قرار دارد، به برابرى جنسى در اسلام ضمن آنکه تحت تأثیر تفاوت
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شود؛ يعنى آنجا که مساوات و تشابه یز جرح و تعديل مىوسیله اهداف غايى اسلام ن

کامل جنسى با مصالح عام مطلوب اسلام ناسازگار بوده، مورد تأيید اسلام قرار نگرفته 

است. به همین دلیل است که ـ براى مثال ـ تشبّه زنان به مردان و مردان به زنان، در 

مسئله باشد  اين تواندمى امر اين منشأ  هاى دينى مورد نکوهش قرار گرفته است.آموزه

ها ضمن ناسازگارى با اقتضاى تفاوت جنسى طبیعى، به بالندگى گونه مشابهتکه اين

سازد. همچنین منع زنان از قضاوت يا دينى و حیات معنوى جامعه آسیب وارد مى

هاى جسمى و روانى زنان باشد. در تواند به خاطر ويژگىمشارکت مستقیم در جنگ مى

هاى جنسى طبیعى هاى جنسیتى که هماهنگ با تفاوتپذيرى نقشیجه، آن نوع جامعهنت

و در راستاى نیل به اهداف نظام اجتماعى اسلام باشد، از ديدگاه اسلام مورد ارزيابى 

ديگر، در بینش اسلامى اين اصرار وجود دارد که زن  عبارت بهمثبت قرار گرفته است. 

اند. زن بايد زن باشد و مرد بايد وريتى خاص آفريده شدهو مرد هرکدام براى انجام مأم

پذير شوند تا نظام اجتماعى اى خاص جامعهمرد و هرکدام بايد با روش و برنامه

رو، خواست اسلام اين است که دختران را براى ها بتواند به تعادل برسد. از اينانسان

از  .آور آماده کندر و نانپذيرش نقش مادر ـ همسر و پسران را براى پذيرش نقش پد

ديگر، آموزش  سوى از و  سو، آموختن هنرهاى خانگى همچون بافندگى را به زنانيک

 .است کرده توصیه  هنرهاى رزمى را به پسران

راى خانواده را جهاد مردان معرفى ب تلاش و  جهاد زنان را خوب شوهردارى

نان، همسرى و مادرى است و هاى جنسیتى تصوير شده براى زترين نقشکند. مهممى

هاى زنان اهمیتى همپاى اين دو نقش نخواهد داشت. در تقسیم يک از فعالیتهیچ

ها گويا چنان مدنظر بوده است که خانه و خانواده وجهه اصلى همت زن باشد. نقش

احاله  و هافعالیت تقسیم براى )ص( از پیامبر اکرم)س(  فاطمه و)ع(  تقاضاى على

دانستن  معادل )ع(و کارهاى بیرون از منزل به على )س(   به فاطمه کارهاى خانه

بالاترين   شکلات ناشى از آن با جهاد مردان،همسردارى شايسته زنان و صبر بر م

را زيرقدم مادران  بهشت  رخوردارى از همسر شايسته دانستن،سعادت مرد مسلمان را ب

هاى فراوان مقرر ثواب رزندانف شیردهى و حمل وضع باردارى، بر و  توصیف نمودن

هاى بسیارى گونه که خطابهاى جنسیتى زنان است؛ هماننشانگر جايگاه نقش نمودن،

 هاى ويژه از جمله شرکت در جهاد رسیده استدر ترغیب مردان به ايفاى نقش

 (.34، 1330)چراغی کوتیانی، 
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 اخلاق در نظام تربیتی اسلام -4

 تـرينتـرين و مهـمتـرين و کـاربردیيهیيکـی از بـد قولـة اخلاقـیم

شناسی است که در انسان مقـــولات، در ســـه حـــوزة شـــناختی و رفتـــاری و

 بحث و پژوهش شده است. در خصوص معنا و ثبـوت مکاتـب مختلـف، دربـاره آن

ين مختلفی ارائه شده است. در ا های اخلاقی و حدود و تحلیل آنها، ديدگاههـایگزاره

از  بینی دينی موضوع بحث بسـیاریاخلاقی از منظر جهان هایمیان، بررسی گزاره

مبانی و روش و غايت آنها، خارج  نويسندگان و انديشمندان اسلامی بـوده کـه بررسـی

 .است از حوزة اين تحقیق

اخلاق اصول و قواعد  های پیوند و همسويی ديـن ودر اسلام، يکی از عرصه

 های آن در جامعه بوده و متناسـب بـاهويت و اولويت کننـدةـه تعیـیناخلاقی اسـت ک

 . طبیعت انسانی شکل گرفته اسـت

اسلامی است که در پیوستگی و  دينی و یهاگانة آموزهخلاق يکی از اجزاء سها

دين را  يافتن رشد اخلاقی و تحقق کامـل احکام، زمینة فعلیت هماهنگی بـا عقايـد و

دهـد. در نظـام را به بشريت ارائه مـی وارهای جامع و پويا؛ همچنین نظامکندفراهم می

غرايز و  ای در رهبری صـحیحوحیانی نقش سازنده یهاآموزه اخلاقـی اسـلام،

 هـای وحیـانیپـس آمـوزه .دارند احساسات و عواطف و تزکیه و تربیت انسانی

دينی و خواست و اراده الهی  هـاینگاهی غايتمند و مبتنی بر عملگرايـی، بـه آمـوزه

نقش  نظام اخلاقی از يکسـو در ارتبـاط بـا نهـاد خـانواده و دارند. در انديشة اسلامی،

با نیازها و استعدادها و غايات است؛  حیاتی آن در فرايند تکوين انسانیت و در ارتبـاط

بر  گر حاکمهای رفتارگرايی سودآور و معاملهتقابل با نظام ديگـر، در سـوی از

آن را در ادامه بررسی  هايی است که برخی از مشخصاتدارای ويژگی های مادیانديشه

 :کنیممی

 گستردگی و جامعیت -4-1

 هم آن خالق انسان است که به تمام ابعـاد وجـودی او شارع مقـدس در اسـلام،

و سازگار با اخلاقی هماهنگ  هـایاشراف دارد. بـه همـین علـت در اسـلام، گـزاره

نظر، نه  های وحیـانی اسـت. از ايـنارادة خالق شارع و آموزه مفاهیم دينی و همسو بـا
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بايـد گفـت، مباحـث اخلاقـی در کنـار  تنها فرض تنافی و تباين اين دو محال است که

اين مدعا، شامل  آور است. در حوزة خـانواده مصـاديقضروری و الزام حقـوق دينـی

مختلف خانواده اعم از زن و شوهر و فرزندان  قـی مربـوط بـه اعضـایاصـول اخلا

 .شودمی

 هماهنگ و داراي پیوستگی درونی -4-2

شمول آن،  با جامعیت اسلام پیوسته است. بدين معنا که همگانی و اين خاصیت 

درکی برای شناخت حقايق و تطبیق آنها با  با دو نوع درک ضروری بشر هماهنگ است

رسیدن به هدف  کـردن بـرای درک ديگر، برای تطبیق بـا حـق و عمـل ی وزنـدگ

 (.212-213، 1341قطب، )

درونی است که گاه به  در نظام اخلاقی اسلام، مسائل اخلاقـی دارای انسـجام

 مکـارم)علت ثمرات و نتايج حاصل شده است  های مشترک و گاه بهعلت ريشه

متعالی،  لت داشـتن برنامـة جـامع و غايـتدين به ع(. 113، 1، ج1383 ،شیرازی

برنامه هم همت ما، يعنی موجود بشری  آورد. ديـن در ايـنموفقیت قطعی به ارمغان می

 (.113، 1341 قطب،)و هم تعادل و هماهنگی برنامه را  را در نظر دارد

حضور اخلاق در حیـات  فهمی در نسبت میان دين و زندگی، باعـث فقـدانکج

 .شودشريعت می صـیانت و اجـرای بشـری و

 بینیواقع -4-3

در راستای نیـازهـا،  و حقوقی های طبیعیدر نظام اخلاقی اسلام، تفاوت 

حقیقی  استعدادهای انسانی و نیز مرز میان نیروهـای واقعـی و کمبودهـا، مقتضـیات و

می با حقايقی انديشة اسلا(. 343، 1341 قطـب،)انسان به رسمیت شـناخته شـده اسـت 

، 1341، قطب) که دارای وجودی حقیقی و اثری مثبت و واقعی هستند سـروکار دارد

38 .) 
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 آگاهانه منديهدفداري و غایت -4-4

 و( 133، 1380 مصباح،)نظامی غايتگرا و هدفمند است  نظام اخلاق اسلامی

 مهـدوی،)« انسان مطلوب است آنچه کـه بـالفطره بـرای»هدف نهايی عبارت است از 

تقرب به  های وحیـانی، کمـال انسـان دراخلاقی مبتنی بر آموزه در نظـام(. 83، 1388

کنـد. ايـن يعنـی اين امـر يـاری مـی خداوند است و اخلاق، انسان را در وصول به

علمـی و  نکردن به اعتبـار مندی از متون دينی و اعتماد کاملبهره لـزوم مراجعـه و

تزکیـه و تربیـت (. 130، 1333مصـباح، ) برگرفتـه از مکاتـب غیرالهـیحقیقـی منـابع 

اعتبار و اصالت آن  آيـد؛ امـا،اخلاقی نهاد خانواده در اسلام به شـمار مـی از اهـداف

انسان و خدا دارد. پس اصول اخلاقی خانواده تابع  وابستگی و پیوستگی به رابطة میان

 .گیردمی رههای دينی و فقهی قراراخلاقی اسلام و همسو با گزا نظام

 جاودانگی -4-5

اسلام، جاودانگی و ثبات است؛ پـس  هـای نظـام اخلاقـیديگـر ويژگـی از 

ناپذير زوال کنـد کـه رسـالت آن نیـز دائمـی وديـن ايجـاب مـی جـاودانگی ايـن

ثابت و به نیازهای اخلاقی است جنبة  باشد. اخلاق اسلامی به علت آنکه معطوف

 پذيری آن نیـزدارد و مطابق با مقتضیات، وجه انعطاف ای در خودپاينده

هـا تواند در همة زمـانشود، می آنکه به ورطة نسبیت مبتلاآيد. بنابراين، بیبه دست می

 (.130، 1381 شريفی،)انسان باشد  و جوامـع پاسـخگوی

  ک(سازندگی و تحرّ خلاقیـت و)توجه به جایگـاه و اهمیـت انسـان  -4-6

است که در همان حال که به رشد و تعـالی  های نظـام اسـلامی آناز ويژگی

نیروی انسانی  آنکـهکنـد؛ بـیبه همان نسبت، از انسانیت مراقبت مـی توجـه دارد

ظـام (. ن111-113، 1341 قطب،)شود  بیهوده هدر رود يا از مسیرخود منحـرف

وجودی خلقت و شئون  اش، بـر ماهیـتـانبینـی توحیـدیاسلام به واسطه جه اخلاقـی
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 توجه دارد. در اين انديشه انسان مخلوق، فاعل، بااراده، متفاوت حیات بشری تأکیـد و

خیر و فضیلت و به تعبیر  مکلّف و هدفدار است و سیرت و فطـرت او براسـاس

 هـاین منظر، ارزشاز اي(. 183/ اعراف)ارزشمند است  معصـوم، ماننـد طـلا و نقـره

انـد و ذات خـود دارای ارزش هايی هستند کـه دراخلاقی مطلوب انسانی همان مقوله

 های اختیاری و ارادی انسـان و مـافوقمطابق با گرايش برگرفتـه از اراده الهـی و

آيـات وحیـانی، سـجايای  در مجموعـه(. 11، 1333، مصـباح)غريـزه او هسـتند 

 تـوان آنهـا را در دو گـروه صـفاتشـوند کـه مـیمی دسـته تقسـیمانسـان بـه دو 

دوگانگی اين مقوله نیز اصل  اخلاقی مثبت و صفات اخلاقی منفـی قـرار داد. معیـار

اين  توان عمل هر شخص را در يکـی ازکه براساس آن، می بنیادی ايمان و کفر اسـت

 (.131-134، 1310 ،1ايزوتسو)دو دسته قرارداد 

يافتن  امکان فعلیت خداوند متعال به عنوان فاعل و قـادر مطلـق، بـا ايجـاد

کنـد. آنها، رشد و کمال انسان را تضمین مـی دهـیاسـتعدادهای انسـانی و جهـت

های ايجاد جاذبه آوردن تطورات حیات بشری، بـا بر تحت نظام در علاوه خداونـد

/ ؛ رعد11/ آيههود)آورد انسان فراهم می برای حرکتی امکان خلاقیت و سـازندگی را

فعلی و حسن  اساس، نظام اخلاقی اسلام درصدد تحقق عینـی حسـن اين بـر(. 11آيه

 (.11، 1333 مصباح،)است  فاعلی، در شئون مختلف زنـدگی بشـری

 الگوسازي و تطبیق -4-7

در اصـل هـا کند برای تـأمین نیـاز انسـانمی رسالت اخلاقی اسـلام ايجـاب

تحقق هدف  و( 314، 1، ج1383 ديگران( )مکـارم، شـدن بـارنـگ هم) محاکـات

ارائه دهد. يکی از راهکارهای آن، تجسم  های مناسب و روشمندغايی خلقت، برنامه

آنها وجود انبیاء  اخلاق و عبوديت در الگوهای انسانی است که در صدر عینی و عملی

 .ارنـدقـرار د (ع) و اوصیاء و اهلبیت

و اهمیت اصول اخلاقی  های وحیانی بر ضرورت رشد اخلاقی الهیأکید آموزهت

                                                                                                                                                       
1 Izutsu 
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 و گستردگی معارف دينی، ما را در دريافت( ع)بیت اهل اسلام، به ويژه در راستای سیرة

 .سازدو هماهنگی با نظام اخلاق اسلامی رهنمون می

 ودنیانیوحی -4-8

ه شريعت است و عقايـد دينـی ب نظام اخلاقی اسلام، اخلاق متکـیدر 

شمار  اصلیترين ضامن اجـرای اصـول اخلاقـی بـهاخلاق و  بـزرگتـرين پشـتوانة

کلی اسلام و احکام اخلاقی آن با،  از سويی، تعالیم(. 1-4، 1331 سبحانی،) رودمی

 يیـداانسان هماهنگ و سازگار است که عقل نیز آن را ت هـای فطـریگرايش

انـد يـا در تفکـر يا اثبـاتی ن تفاوت که مفاهیم اخلاقی در نگـاه ديـن،کند. با ايمی

به  کتب اخلاقی اسـلام(. م130، 1333، مصباح)گیرند می عقلـی در مقـام ثبـوت قـرار

مکتبی اصیل و درخور اطمینان  علت برخورداری از تمـام ابعـاد حقیقـی و حقـوقی،

، 1331 سـبحانی،)وع پیرايه، تبیین و عرضه شود به دور از هر ن است. مشروط بر اينکـه

اخلاقی نهاد خانواده اهمیت  فقهی هـایايـن مهـم، بـه ويـژه در حـوزة گـزاره(. 1

 .کندبسیاری پیدا می

 هـاي اخلاقـیبودن ذو مراتب ارزش -4-9

گســتردگی  اخلاقـی در اسـلام، در سـه حیطـة دامنـه و شـمول و هـایارزش 

گیرند نهايت قرار میگذاری آن تا بیارزش ــا، مراحــل و مراتــب و فوايــد وهارزش

برخوردار اسـت.  با ساير مکاتب اخلاقی، از وجوه تمايز و تفاوت اساسی و در مقايسه

اخلاقی خانواده، از بزرگترين وجوه تمايز میـان  ايـن مهـم، بـه ويـژه در حـوزة نظـام

، 1381 شريفی،)رود می جو بـه شـمارگرا و لذتکاتب مادیاخلاقی اسلام با م نظـام

34 .) 

های ابرازی و فضايل اخلاقی و تبديل آن به حیطه بندی قـوانین ومعیار طبقه

وحیانی و کاربست آن با  هـایاخلاقی، جز در پرتو فهـم دقیـق و جـامع آمـوزه رفتار
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 ها ممکـن نیسـت کـه تصورنشـدنینه تن (ع)بیت و اهل( ص)اقتداء به سیرة رسول االله

 .است

 بودن مسیر رشـد اخلاقـی همگانی -4-11

 اســلامی بــه علــت برخــورداری از جامعیــت و نگــاه نظـام اخـلاق

 سربرای همگان ممکن و می هـای انسـانی راتوحیدی، رشد اخلاقی و پرورش جنبه

 بخشد و او را با حقیقـت هسـتیو قلب بشر آرامش می داند. در نتیجه، بر عقـلمی

 دست و نظر خدا و سلطه او سازد و بدين وسـیله، جهـان و حیـات را بـهمربوط می

 .سپاردمی

 یخانواده اسلام یتیحقوق در نظام ترب گاهیجا -5

 رانیخانواده در حقوق ا -5-1

ن اساسی جمهوری اسلامی ايران تنها قانون اساسی دنیا است که در مقدمه قانو

خانواده،  "گويد:قانون اساسی می 10آن به مسأله خانواده پرداخته شده است. اصل 

واحد بنیادين جامعه و مرکز اصلی رشد و تعالی انسان هاست. کلیه قوانین، مقررات و 

تقا و استحکام بنیان خانواده باشد.در علم برنامه ريزی های کشور بايد در راستای ار

عنوان بنیادين در حقوق، هر کلمه ای متضمن انديشه است، هنگامی که مسأله ای به

شود، به اين معنی است که بايد در بنیادی ترين مقطع و در قانون اساسی مطرح می

چه در  برنامه های توسعه، مد نظر سیاستگداران نظام چه در مرحله انديشه و فکر و

مرحله اجرا و عمل قرار گیرد. در اصل ديگری از قانون اساسی آمده است: دولت 

موظف است که تعدادی از دادگاه ها را در جهت تحکیم بنیان خانواده به کار گیرد. 

های خانواده بايد در جهت تحکیم بنیان خانواده کار کنند و مجهز به کارشناسان دادگاه"

شود و کاروان شند. مبدأ تاريخ بشری با خانواده شروع میامور اجتماعی و غیره با

کند. قرآن کريم می فرمايد: برای هرچیز يک زوج بشری نیز با خانواده تحقق پیدا می

و راز بقای بشری اين است که اين امر به نحو احسن انجام پذيرد. دلیل " قرار داديم

جتماعی است و می توان گفت که اهمیت اين امر، تأثیر خانواده بر ارزش ها و روابط ا

 يک خانواده سالم، جامعه سالم را نويد می دهد و سلامت خانواده، سلامت جامعه را به
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دنبال دارد. تمامی تحولات اجتماعی، در ابتدا در خانواده شکل می گیرد و سپس به 

شود. به عبارت ديگر هر نوع اخلاق و تعهد اجتماعی صورت ارزش ها وارد اجتماع می

 .شودابتدا در خانواده شکل می گیرد و سپس به جامعه منتقل می

 انواده از دیدگاه اسلامخنظام تربیتی نقش حقوق در  -5-2

، (پدر و مادر زن، شوهر، فرزند،)از اعضاى خانواده  کيبراى هر نىينابع دم

ده کر نیبراى طرف مقابل مع زین فىيحقوق، وظا نيحقـوقى را وضع، و در مقابل ا

 نیدر کنار هم است که تأم فهیحـق و انجام وظ ـتيرعا نـى،يبر اساس منابع داست. 

 باشد. واده مىخان کارآمدى ندهکن

 حقوق و تکالیف الزامى و غیرالزامى -5-2-1

برخى از حقوق و تکالیفى که از ديدگاه منابع دينى در جامعه و کانون خانواده 

شده است، الزامى و غیرقابل تخلف هستند و هريک از اعضا براى اعضا در نظر گرفته 

علیه الحق بازخواست در مقابل حقوقى که برايشان وضع شده است حق دارند از من 

ناپذير تقاضا نمايند؛ کنند و نیز لازم است انجام تکلیف را به صورت قطعى و تخلف

که براى تخلف از رعايت حق و انجام تکلیف مجازات تعیین شده است. اما  چرا

اى ديگر از حقوق وجود دارند که الزامى نیستند و ترک تکلیف و رعايت نکردن دسته

زاتى را به دنبال ندارد. البته هر دو دسته حق و تکلیف در جهت حق بازخواست و مجا

اى کارآمد وضع شده است. اما از لحاظ شرعى و براساس منابع يابى به خانوادهدست

اند و دسته دوم جزء مستحبات و دينى، دسته اول با عنوان حقوق واجب معرفى شده

 .آيندگاهى مباح به شمار مى

حقوق از جانب خداوند پاداش و اجر اخروى در نظر براى رعايت هر دو دسته 

گرفته شده است، اما در صورتى که حقوق واجب ترک شود و عضوى از اعضاى 

خانواده تکلیف الزامى خود را انجام ندهد علاوه بر مجازات قانونى و مدنى، خداوند 

ترک فرد را عذاب خواهد کرد، اما در مورد بخش دوم )حقوق و تکالیف غیرالزامى( 
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اين وظايف عذابى را به دنبال نخواهد داشت. ناگفته نماند که هريک از حقوق 

غیرالزامى داراى پشتوانه الزام اخلاقى است؛ زيرا کارآمدى کانون خانواده را تنها 

که در اين صورت اين سازمان به  توان تضمین کرد؛ چرابراساس الزام و قانون نمى

فه و اخلاق و بدون استحکام تبديل خواهد شد روح و بدون عاطسازمانى خشک و بى

 .و استوار و پايدار نخواهد ماند

خانواده تنها يک سازمان حقوقى نیست که قانون بتواند نظم را در آن ايجاد کند، 

بلکه سازمانى است که هم نیازمند قواعد حقوقى است و هم اخلاقى. در اين اختلاط نیز 

بیشتر قوانین مربوط به آن ضمانت اجراى مؤثر ندارد، غلبه با اخلاق است؛ زيرا نه تنها 

بلکه آنچه هست از اخلاق مذهبى و اجتماعى ناشى شده و در مقرّرات و قانون نفوذ 

 .کرده است

در تمام جوامع خانواده نماينده و مظهر اخلاق عمومى است و آنچه در خانواده 

ابل است، و هیچ نیرويى جز بايد به وجود آيد عشق و مهربانى، حسن نیت و اعتماد متق

تواند بر اين عواطف حکومت کند. الزام به تأمین معاش خانواده و اخلاق و ايمان نمى

رويى با مرد و اطاعت از او، از تربیت فرزندان و تکلیف زن و فرزندان نسبت به خوش

 .قواعد اخلاقى است که حقوق به عاريت گرفته است

دهد و تکالیف عام و مجملى را مقرر مىدر مواردى که حقوق دستورهاى کلى 

 1101و  1103هاى آن نوعى الزام اخلاقى است. براى مثال، در مواد دارد، مصداقمى

قانون مدنى جمهورى اسلامى ايران، زن و شوهر مکلف به حسن معاشرت با يکديگرند 

 1133اده و بايد در تشیید مبانى خانواده و تربیت اولاد خود همکارى کنند، و بر طبق م

فرزند بايد مطیع ابوين خود بوده و در هر سنى به آنها احترام بگذارد. ولى آيا تکلیف 

زن را در پرستارى از شوهر بیمار خود، يا الزام مرد را در رساندن فرزندانش به مدرسه، 

توان تنها الزام حقوقى دانست؟ بدون شک، انجام اين کارها لازمه حسن معاشرت و مى

توان در و شوهر در تربیت اولاد است، اما براى الزام به هريک از آنها نمىهمکارى زن 

دادگاه اقامه دعوى کرد، و قانون براى تخلف از يکايک امور جزئى کیفر خاص معین 

گونه امور، جنبه اخلاقى بر آثار حقوقى آنها غلبه دارد. پس در خانواده در اين .کندنمى

م جدا ساخت و مرز بین قواعد آن دو را به دقت رسم توان حقوق و اخلاق را از هنمى
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 (.114، 1334)کاتوزيان،  کرد

 رانیدر حقوق ا« خانواده یحقوق تیشخص» هینظرسنجی امکان -5-3

قلمـداد کـردن مفهـوم شـخص با اصل موضوع  بخش از مطالعهدر اين 

معاصر از يک طرف و بر اساس تلقی عمـومی از  حقـوقی در عـرف خـاص حقـوقی

ايم تا امکـان پـذيرش نظريـه آمدهمفهـوم خـانواده از سـوی ديگـر در صـدد بـر

از آن  .بررسی نمـايیم  حقـوقی ايـران شخصـیت حقـوقی بـرای خـانواده را در نظـام

 های حقوقی و مردم کـره زمـین بـا يـک عقـد وده در تلقی غالب نظامجا که خانوا

اما بـه  است، آيد، بنا بر اين از جهتـی يـک بنیـاد اعتبـاریقرارداد به نام نکاح پديد می

حقوقی اين اعتبار  دلیـل تفـاوت در محتـوای امـور اعتبـاری جـا دارد از محتـوای

نظام حقوقی  اسـت کـه آيـا بـرای خـانواده در پرسش شـود. در واقـع سـؤال ايـن

گرفته شده است  ايران، فقه اسلام و ساير کشورها، شخصیت حقوقی مسـتقلی در نظـر

همان برداشتی  حاضـر پژوهشيا خیر؟ روشن است که مراد ما از شخصیت حقوقی در 

 شخصیت های حقوقی مد نظر است که طـی آن، اعطـایاست که امروزه در نوشته

اعتبار  آيـد و بـهحقوقی توسط نهادهای اعمال کننده حاکمیـت دولـت، بـه عمـل مـی

 شـود کـه شـخصآن، شخص حقوقی از عموم حقوق و تکـالیفی برخـوردار مـی

حقیقی از آن برخوردار است؛ به جز مواردی خـاص کـه حقیقـی بـودن شـخص، 

روشـن اسـت کـه در خصوصیت است؛ مثل طرف عقد نکاح واقع شدن.  دارای

شخصیت حقوقی برای خانواده، تمام آثار حقوقی مترتب بر شخصیت  صـورت تثبیـت

و اجرای حقوق مالکانه و مانند آن، بر خانواده نیز قابل تسری است  حقوقی در تملـک

ديگر رياست شوهر بر خانواده به معنای رياست بر زوجه يا ساير  به طـوری کـه مـثلاً 

بلکه به معنای رياست بر يک شخصیت جدا از زوجه و فرزندان  نیست؛ افراد خانواده

 .خواهد بود
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 موضع حقوقدانان ایران -5-3-1

ای از کتـب معتبـر حقـوق خـانواده مسأله شخصیت حقوقی خانواده در پـاره

، 14، ج1313؛ امامی، 111، 1388)جعفری لنگرودی، است مسکوت مانده  مـا کـاملاً

بحث تفصیلی صرفاً اظهار شده است که خانواده  مهم ديگری نیز بـدوندر منبع (. 133

تواند طرف معامله يا دعوا قرار گیرد. و نمی ،شخصـیت حقـوقی مسـتقل نـدارد»

تواند به مستقل دارد و هیچ مقامی نمی هريک از اعضای خانواده دارايی و شخصـیت

تا آن جا که (. 1، 1ج ،1331، کاتوزيان« )نام خانواده و نمايندگی گروه اقدام کند

خانواده »نوان مستقل که ع ده است استاد صفايی، برای اولـین بـار بـا ايـنشجستجو 

مورد بحث را وارد ادبیات  تـری موضـوعبه طور جدی «دارای شخصیت حقوقی نیست

خود ايشان با آن که  های مرجع حقوق خانواده نموده اسـت. البتـهحقوقی در کتاب

جالب و آموزنده  ارايه شده مبنی بـر شناسـايی شخصـیت حقـوقی را بسـیاردلايل 

آداب و سنن  داند، اما معتقد است در حقوق کنونیِ ايران به دلیل حاکمیت عرف ومی

شناختن  بر شالوده خـانواده و سـیطره نداشـتن روحـی واحـد بـر کلیـت خـانواده،

موجود  ورتی نـدارد، بلکـه بـر مشـکلاتشخصیت حقوقی برای خانواده نـه تنهـا ضـر

به باور بعضـی نويسـندگان جـوان تـر (. 4-3، 1، ج1331)صفايی،  نیز خواهد افزود

گیرند و خانواده اند که موضوع خطابات قانونی قرار میهمواره اين اعضای خانواده نیـز

 (.30، 1330)حکمت نیا، صورت مستقل موضوع تکلیف نیست  بـه

 ضع قوانین موضوعه ایرانمو -5-3-2

عنوان خانواده در متون قانونی کشور ما موضوع احکام متعددی قرار گرفتـه 

تأمل در آنها برای اظهار نظر پیرامون پذيرش يا عدم پذيرش شخصـیت  اسـت کـه

خانواده از نگاه سیستم قانون گـذاری در کشـور و همسـويی يـا عـدم  حقـوقی بـرای

 .نمايدیل حقوقی يادشده ضروری میتحل همسـويی آن بـا

در معتبرترين متن قانونی ايران يعنی قـانون اساسـی و در مقدمـه آن آمـده 

خانواده واحد بنیادين جامعه و کانون اصلی رشد و تعالی انسان است و توافق : »اسـت

ساز اصلی حرکت تکـاملی و رشـد  و آرمانی در تشکیل خانواده که زمینه عقیدتی

است، اصل اساسی بوده وفراهمکردن امکانـات جهـت نیـل بـه ايـن  ه انسـانيابنـد

در اصـل دهـم قـانون اساسـی نیـز آمـده  «.اسلامی است حکومت مقصـود از وظـايف

از آن جـا کـه، خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است همه قوانین و »اسـت: 



 

 

 1504ستان  ، بهار و تاب8پیاپی ، 1 ، شماره6سال         فقه و  حقوق      یکاربرد   قاتی تحق فصلنامه  
 

 

22 

جهت آسانکردن ، تشکیل خانواده  مربوط بايد در هـایريـزیمقـررات و برنامـه

روابط خانوادگی برپايه حقوق و اخلاق اسلامی  پاسـداری از قداسـت آن و اسـتواری

ايجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای  اصل بیست و يکم،در بند سوم  «.باشد

و يکم، داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق  بینی شده است. در اصـل سـیخانواده پیش

 .فرد و خانواده ايرانی دانسـته شـده اسـتهر 

 موضع فقه اسلامی -5-3-3

از نظر فقهی، تطبیق نظريه شخصیت حقوقی در مختصات امروزی آن بر 

همچون: عنوان مسجد در وقف به جهت، عنوان فقیر نسبت به مال  مواردی فقهـی

)رحمانی،  مورد مناقشه قرار گرفته اسـت ...نسبت به انفال و زکـات، عنـوان دولـت

ارتکاز عقلا، اطلاقات ادله عقود و نظريه ولايت  چنـان کـه تمسـک بـه (.14، 1333

محل بحـث و تأمـل  شخصیتی شديداً فقیه برای اثبات اصـل مشـروعیت چنـین

فقهی در مورد شخصیت  در واقـع، بحـث(. 38-101، 1ق، ج1121)حائری،  باشـدمـی

که به عنوان نمونه با  حقوقی با مختصات امروزی آن عمیق تر و فنی تر از آن است

اعطای شخصیت  ای همچون مالکیت جهت در فقه بتـوان گفـتتکیه به پذيرش مسأله

اختصاص  عقلايی در جـايی کـه عقـلا ر قالـب يـک اعتبـارحقوقی به يک عنـوان د

مورد  اموالی جداگانه به يک عنوان را لازم بدانند، اصلی ارتکازی نزد عقـلا اسـت و

 ردع شارع هم قرار نگرفته است؛ هرچند مصـاديق چنـین امـر مرتکـزی در زمـان

ین اسـتدلال، و سـپس بـا همـ( 411، 1333)صفار، شارع وجود نداشته باشـد

مسأله را نتیجه گرفت و حتی اظهار نمود: اثبات مالکیت جهات  مشـروعیت فقهـی

شخصیت حقوقی جهات عمومی نیست، هرچند کـه ايـن  عمومی چیزی جـز اثبـات

 (.33، 1333)صفار،  باشد عنـوان در عبـارات فقهـا نیامـده

يک ارتکاز  مطلب از اين قرار است که تمسک به امضای توضیح بخشی از

زمان معصوم برای اثبات حکم، نسبت به مصداق امروزی و جديد از بـرای  عقلايـی در

مرتَکَز، فرع بر وجود حکمی مرتکز از برای موضوعی است که پارهای از  يـک کبـرای

زمان معصوم متبلور بوده است و سپس در زمان ما در مصـداق جديـدی  مصاديقش در

باشـد؛ هرچنـد در آن داق حقیقی و تکوينی همان موضوع میاست که مص تبلـور يافتـه

نداشته است. به عنوان نمونه: اصل مالک شدن با حیازت؛ به عنوان امری   زمـان وجـود
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عقلا که در زمان معصوم، متجسم در مصاديق جزيی وبـا ادوات دسـتی  مرتکز در نـزد

است و سپس با توسـعه است، امضای معصوم را نیز با خود داشته  حیـازت بـوده

گسترده و با ادوات پیش رفته به وجود آمده است که  جديد، حیازت صـنعت در دنیـای

حیازت و برخوردار از همان نکته مرتکز نزد عقلای زمان شارع،  مصـداق ديگـری از

حیازت، به شمار میرود. اما در مورد شخصیت حقوقی، وضـع  نسبت به مالک شدن با

زيرا اصل مصداق امروزی برای شخصیت حقوقی قابل ارجاع  نیسـت؛ بـه ايـن منـوال

حکمِ امضاء شده در زمان معصوم به چیزی که  فلذا سرايت به زمان معصوم نیسـت؛

از توســعه در مصــداق اســت و از مــورد امضــا  امروزه وجـود دارد، فراتـر

 (.32، 1ق، ج1121)حائری،  شودنمی بــودن آن، امضــای ايــن، اســتفاده

ای با تکیه بر ماهیت و احکام وقف در فقه اسلامی نـه تنهـا در اين میان، عده

بدون داشتن نامی مشخص در فکـر فقهـا « سازمان حقوقی شخص گونه»دارند:  اعتقـاد

داشته است و وقف، مصداق بارز آن است بلکه به جهت بی نیازی آن از اجازه  وجـود

کشورهايی  برای پیدايش، با دست آوردهای نوين حقوقی تشريفات ثبتی دولـت و

حقیقـت (. 11، 1388)سلطانی رنانی،  باشـدسويیس قابل مقايسه می چـون آلمـان و

اسلامی وقف با شخصیت حقوقی به معنای امروزی  ايـن اسـت کـه تطبیـق کامـل نهـاد

و ( 34-33، 1ق، ج1121)حائری، های فقها نوشته آن دارای اشکالاتی است که هم در

مورد توجه واقع ( 800، 2004، 1)تیمور کنان هم توسط نويسندگانی در کشورهای غربی

فقیهی نامدار و معاصـر  شده است. توجه به همین نکته باعـث شـده اسـت تـا تصـور

حقوقی به معنای  چـون سـید محمـدکاظم طباطبـايی يـزدی از وجـود شخصـیت

تطبیق  و يـا (14، 1383)کاتوزيان،  ری گنـگ خوانـده شـودامروزی آن در فقـه، تصـو

عنايت  نهادهای مشابهی چون تراست در حقوق غربی با نهاد وقف در فقه اسلامی نیز با

با اين ( 10-11، 1383)تفرشی و محمودی،  به تمايزات بارز میان اين دو انجام پذيرد

تنـی بـر فقـه اسـت، بـا تصـويب کنونی ايران که تا اندازه زيـادی مب حـال در حقـوق

و 1313اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیريه در سـال  قـانون تشـکیلات و

)ابهری علی   ای دارای شخصیت حقوقی استشده هر موقوفه قـانون يـاد 3 طـی مـاده

کند که شخصیت شود اين امر ثابت نمیمی اگر چه همچنان ادعا(. 24-21، 1381آباد، 

به  ست( ا113-118، 1383)قلیزاده،  ـوقی وقـف، مالـک عـین موقوفـه گرديـدهحق

                                                                                                                                                       
1
 Timur kuran 
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 تـوان گفـت: بـا آن کـه اثبـات وجـود برخـیعنوان خلاصه و نتیجه اين بحث مـی

مصاديق شخص حقوقی البته به صورت اجمالی مانند وقف، ملکیـت زکـات بـرای 

هـای خـراج و نان نسبت بـه زمـیناموال منصب امامت يا دولت، ملکیت مسلما فقـرا،

جهات، به لحاظ فقهی امکان پذير است؛ اما اثبات فقهی آن چه که امـروزه،  وقـف بـر

عقلايی به عنوان شخصیت حقوقی میشناسد و احکام و آثاری بسـیار  عـرف خـاص

، 1333ت )حائری، ذمه را برای آن در نظر میگیرد، کار سادهای نیس چـون ملکیـت و

21.) 

اما در مورد عدم شناسايی شخصیت حقوقی بـرای خـانواده در فقـه، مسـأله از 

در فقـه و احکـام »چه که در فوق گذشت روشن تر اسـت. گفتـه شـده اسـت:  آن

شخصیت حقوقی خانواده تعريف شده و نه برای آن حق و تکلیفی مقرر  فرعـی نـه

شوهر و فرزند و پدر و مادر به همین جهت آن چه مربوط به زن و  گشـته اسـت و

تکالیف و حقوق شخصی آنان است و اين افراد که تشـکیل  اسـت، همـه و همـه

باشـند و در عنوان يک مجموعه دارای حق و تکلیف نمی انـد بـهدهنـده يـک خـانواده

ای نیست. موضوع ولايت، حضانت، تضمین شده نتیجـه؛ خـانواده، دارای حقـوق

« متوجه اشخاص است نه شخصیت حقوقی ـانواده کـاربرد دارد،قیمومت، که در خ

جديدتر نیز به چشم  همین گرايش در تحقیقـات(. 10، 1381)جعفری هرندی، 

برفرض اعتباری  خورد؛ به طـوری کـه نهـاد خـانواده بـا همـه اهمیتـی کـه داردمی

معنای اعتبار به  ـهبودن، فاقد شخصیت حقوقی دانسته شده است؛ زيرا مطلـق اعتبـار ب

حقوقی لازم  عنوان شخص حقوقی نیست. در واقع، اعتبار به عنـوان يـک شخصـیت

با »ديگر  است صورت گرفته باشد تا بتوان خانواده را واجد آن دانسـت، بـه عبـارت

اعتبار  توجه به اين که در ساختار نظام حقوقی اسـلام، اعتبـار دهنـده يـا تأيیـدکننـده

طور  آيد؛ زيـرا او نـه بـه، شارع است، چنین امری از اراده وی به دست نمیخردمندان

 صريح، خانواده را مورد خطاب قـرار داده اسـت و نـه بـه طـور ضـمنی حقـوق و

ای تکالیفی مجزا از افراد برای آن مقرر نموده است. نبود دلیـل اعتبـار خـود قرينـه

)حکمت نیا، « تی مجـزا اعتبـار نشـده اسـتاست بـر ايـن کـه چنـین شخصـی مهـم

اسلام »های شهید مطهری صراحتاً اظهار شده است که: يادداشت لبتـه در(. ا30، 1330

های مخصوص و متغاير با حیات اجتماعی تکالیف، مجازات برای خانواده، حقـوق،

ن به عنوا «فقه، ارث، اطاعت و غیرهن» و بـه( 333، 1383)مطهری، « قائل است
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با اين حال به نظر (. 33، 1383)مطهری،  انـدمصاديقی از تکالیف يادشـده اشـاره کـرده

مرادشان جعل شخصیت  رسد نظر استاد شهید، مغـاير بـا مطلـب پیشـین نباشـد ومی

بلکه با عنايت به همان  ای برای خانواده که متعلق حق و تکلیف باشـد نیسـت،جداگانه

ايشان است  عواطف در محیط خانواده که مورد نظر هويت واحد برخاسته از

خانواده  خواهند بفرمايند هويت يادشده اقتضا دارد تکالیف خاصی متوجـه افـرادمی

مراجعه به مباحث  .شود؛ که در غیر اجتماع منزلی، اين تکالیف متوجه آنها نمیشود

وعشـیره در فقـه  فقهی پیرامـون وقـف نشـان مـیدهـد کـه وقـف بـر قـوم و قبیلـه

هايی برای تلاش امامیـه از ديـر زمـان مطـرح بـوده و صـحیح دانسـته شـده اسـت و

 پذيرفته است تعیین مصاديق اين عناوين با تکیه بر ظهورات لغوی و عرفـی صـورت

ای بزرگ همچـون چنان که وقف بر قبیله(. 124-121، 3ق، ج1112)محقق حلی، 

و حتی وقف بر اهالی يک کشور مثـل عـراق و بـالاخره  د آنبنی هاشم و مانن قـريش،

خويشاوندان و خاندان شخص به، صراحت و به اجماع فقها جايز اعلان شده  وقـف بـر

يا همان خـانواده  «اُسره» و بالاخره صريحاً وقف بر( 281، 1تا، ج)علامه حلی، بی اسـت

نکته (. 81، 2ق، ج1343فی، )نج صحیح معرفی گرديده است نیـز در فقـه مطـرح و

شده اين است که بايد آنها را بر اساس تبیینی که  قابل توجـه در مـورد اظهـارات يـاد

در فقه به عمل آورديم مورد ملاحظه قرار دهـیم  از نظريه عمومی شخصـیت حقـوقی

تمامی اين وقف ها، خانواده عنوانی است که به  شـود درکـه در نتیجـه مشـخص مـی

قرار گرفته  «موقوف علیه»، مستقل از اعضا  ـای آن اشـاره دارد نـه هـويتی کـهاعض

در اين جا ممکن است چنین برداشت شود که چـون در فقـه، وقـف بـر  .است

است و از طرفی نیز در نظام حقوقی کنونی ايران و به صراحت متون  خـانواده جـايز

توان نتیجه گرفت باشد؛ پس میقل میدارای شخصیت حقوقی مست قـانونی آن، موقوفـه

حقوقی حاکم بر کشور ما، خانواده دارای شخصـیت حقـوقی  -که مطابق نظام فقهـی

حرف در آن است که از شخصیت حقوقی داشتن موقوفه  باشـد. امـا اشـکال ايـنمـی

دارای « موقوف علیهم»گرفته شده است که خود  نتیجـه «مـال وقـف شـده»يعنی 

عنوان مطابق منطوق و مفهوم مقررات ناظر  قـوقی هسـتند؟ کـه بـه هـیچشخصیت ح

از لوازم تصريحات فقهاء بر صحت  به شخصیت حقوقی داشتن موقوفـه نیسـت و

 .آيدوقف بر خانواده نیز به شمار نمی

با وجود توسعه دخالت دولت در روابط خصوصی افراد به ويژه در عرصـه 

ی که میان حاکمیت دولـت و شخصـیت حقـوقی در عـرف ارتباط تنگاتنگ خـانواده و

است؛ امروزه جعل شخصیت حقوقی برای خـانواده بـا آن کـه ثبوتـاً  خـاص مطـرح
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واقعیت اين است که با توجه به رژيم مالکیت اموال زوجـین و  ممکـن اسـت امـا

و مستقل است و حقوق موضوعه ما که اصولاً مالکیت انفرادی  سـاير افـراد خـانواده در

شخصی و متقابل زوجین و همچنین ابوين در برابر فرزنـدان،  با لحاظ حقوق و تکالیف

حقوق ما جعل شخصیت حقوقی برای خانواده چندان ساده  بـه لحـاظ ثبـوتی هـم در

در هیچ يک از نظامهای حقوقی دنیا و مقـررات داخلـی  نیست. همچنین چنین امـری

هاد تأسیس پیشننشده است، از اين رو در دادن  ناختهکشـورها بـه رسـمیت شـ

شتاب زده عمل کرد و در دولتی کردن نهاد  خـانواده نبايـد شخصیت حقوقی بـرای

 .خصوصی خانواده افراط نمود

ادعای پذيرش شخصیت حقوقی برای خانواده در گزارشهـای تـاريخی، 

اعم از د اخلی و )قوقی فلسفی و پارهای اظهارات کم رمق فقهی و ح هـایتحلیـل

و پیش فرض چنین اظهاراتی وجود هويتی واقعی و مسـتقل  مـردود اسـت (خارجی

های افراد تشکیل دهنده خانواده در  «من»انحلال عاطفی   بـرای خـانواده اسـت کـه در

اما منطبق بر مختصات شخصیت حقوقی به معنای  هويت جمعی خـانواده ريشـه دارد

در مصوبات قانونی موجود از جهت ترتب  ت. همین هويت است کهدقیق کلمه نیس

اقع شده است و در هیچ کدام خانواده و های کلان حاکمیـت، موضـوعاهداف و سیاست

يک حکم تکلیفی يا وضعیِ جزيی  به عنوان يک شخصـیت حقـوقی مسـتقل موضـوع

های سیسات و قالبنیز تأ لا ژرمنـی و کـامن -قرار نگرفته است. در دو نظام رومـی

دلیل يا مويد برای تثبیت  خورند که به عنـوانمختلفی چون تراست خانواده به چشم می

اما به جهت مبتنی  نظريه شخصیت حقوقی خانواده از نگاه حقوق غرب قبل طرحانـد

ندارند. با وجود  ربطی به شخصیت حقـوقی خـانواده «فراحقوقی»بودن بر همان هويت 

علی رغم  اصل نظريه عمومی شخصیت حقـوقی در فقـه اسـلام و ابهام در پذيرش

نظر  در فقه نمیتوان پذيرش شخصیت حقوقی خانواده را از «وقف خانواده»پذيرش 

 مـال»فقهی امری مسلم قلمداد نمود. از پذيرش شخصیت حقوقی برای موقوفـه يعنـی 

ان نتیجـه گرفـت کـه تـودر نظام حقوق اسلامی امـروز ايـران نیـز نمـی «وقف شده

 .دارای شخصیت حقوقی هستند «موقوف علیهم» خـود
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 گیرينتیجه

بنیاديترين، محسوسترين و  های اخلاقـی خـانواده از مهـمتـرين،اصول و ارزش

 که سبب قوام و رود. چراآموزههای اسلامی به شمار می پرکاربردترين مقولات در

مقررات دينی خواهد بود؛  تقويــت بنیــان خــانواده و ضــمانت اجــرای قـوانین و

 کند و مقـوم و مصـلح آنتحکام خانواده کمک میو اس همچنین به بهترشدن روابـط

اهتمام بـرحفظ و رعايـت آن،  خواهد بود. در نتیجه، برخورداری از فضايل اخلاقـی و

 آورد و فضـای خانـه را پرنشـاط و بالنـدهارمغـان مـی صـفا و صـمیمیت را بـه

شد اخلاقی قرار حقیقی و ر کند تا در راستای آن، جامعه انسانی در مسـیر کمـالمی

 .گیرد

پايگاه رشد است و در اين  خانواده کانون احساسات و عواطف و اصـلیتــرين

 رشد اخلاق است. در خانوده رشـد اخلاقـی فراينـدی و محیط، بهترين ابزار تربیت

يکسو، سبب تأمین نیازهای  از دوسويه و پويا و خلاقانه است. بهـرهگیـری از اخـلاق

 هـای اخلاقی وديگر، ارزش سوی شود و ازاجتماعی می حیحعاطفی و تربیت صـ

انسانی و حیـات اجتمـاعی  يابـد. نیزکمـالبـاورهای دينی بـه سـهولت انتقـال مـی

 گیرد و ترسیم الگوی جـامع خـانوادهخانواده شکل می بشـر، در پرتـو کمـال نهـاد

 .يابدتجلّی می (ع) البیت اهل ةهـای وحیـانی و سـیرموفق و متعالی، در پرتـو آمـوزه

ها و احکام اخلاقی ارزش های اخلاقی حـوزة خـانواده شـاملدر اسلام ارزش

دينــی کــه در نهــاد خـانواده بیشــترين کــاربرد را  است. برخی از اصول اخلاق

ورزی، اصل عدالت اند از: اصل تکريم، اصل مودت و رحمت، اصلعبارت دارد

برخی ديگر از اصول مهم اخلاقـی. اهمیـت و  توافـق و تفـاهم و بخشندگی، اصل

های وجود ارزش ها در نهاد خـانواده، بیـانگر ضـرورتجايگاه اين گزاره نقـش و

 .اخلاقی در نهاد خانواده است

مقولة اخلاق در انديشه اسلامی و نهاد خانواده را تابع نیازها و از اين رو 

مبتنی بر اراده و خواست الهی  و امـری ضـروری و استعدادها و غايـات خلقـت

داند؛ همچنین جايگاه حیاتی آن را در فراينـد تکـوينی و تربیتـی بشـری بـه می
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شناسد. در اسلام، ارزشهای اخلاقی دارای مراتب و اولويت هستند. اين می رسـمیت

وه تمايز نظام خانواده، از بزرگترين وج هـای اخلاقـیمهم، به ويژه در حیطه ارزش

 رود. اصول اخلاقی خانواده همسو با نظام معرفتـی واخلاقی اسلام به شمار می

 .گزارههای دينی و فقهی بوده و ضامن اجرا و تحقق اهداف شريعت است

ذکرشده، شواهد مختص  اتستدلالا در حقوق خانواده علاوه براز سوی ديگر 

رساند. اولاً، خانواده را به اثبات می قخانواده وجود دارد که مبنابودن اخلاق در حقو

طعاً ارزشهای اخلاقی ظهور ق نهاد خانواده يک نهاد مبتنی بر روابط انسانی است که

میان توجه شارع به امور  یکنند. لذا عقل انسان به اهمیت ملازمهپررنگتری پیدا می

برد و حتی می خانواده پی یهای اخلاقی در حوزهتکوينی و فطری و توجه به ارزش

حقوق خانواده به شمار  های اخلاقی مبنایداند. لذا ارزشاهمیت اين ملازمه را بیشتر می

 روند.می

مبنايی اخلاق در  توان به نقشبا بررسی آيات و روايات مربوط به خانواده، می

خانواده  برد. قید معروف که در بیشتر آيات و روايات مربوط بهحقوق خانواده پی

احکام  جای د حاکی از يک ملاک کلی است و آن، حکومت اخلاق در جایوجود دار

دين مبین اسلام برای هر يک از اعضای خانواده شامل زن، شوهر، فرزند،  .خانواده است

بر اساس منابع دينی، رعايت حق و انجام وظیفه  ت.پدر و مادر حقوقی وضع کرده اس

 .رآمدی خانواده باشنددر کنار هم می توانند تامین کننده تعادل و کا

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 یخانواده اسلام یتیرابطه اخلاق و حقوق در نظام ترب
 

 

29 

 منابع

 نيالدالاخلاق، مترجم: صلاح بي، تهذ1331احمد بن محمد،  ه،يمسکو ابن 

 تهران، موسسه انتشارات عرفان.  ،یسلجوق

 ر.دارصاد بیروت، العرب، لسان ق،1111 ،رمکم ند بمحمنظور، م ابن 

 ،پاسخ به مسائل جنسى وزناشويى، ترجمه طرازاللّه اخوان، 1332آبراهام،  استون ،

 تهران، ارغوان، چاپ شانزدهم.

 سـاختمان معنـائی مفـاهیم اخلاقی دينـی درقـرآن 1310توشیهیکو،  ،ايزوتسو ،

 تهران، قلم. ای،بدره مجیـد، ترجمـة فريـدون

 و نشر آثار  ني، اخلاق و مذهب، تهران، موسسه تدو1388 ،یمحمد تق ،یجعفر

 استاد، چاپ پنجم.

  اسلام به چهار کارکرد مهم خانواده،  کردي، رو1330 ل،یاسماع ،یانیکوت یچراغ

 . 133معرفت، شماره 

 ،شخصیت حقوقی، تهران، دانا.1333محمد جواد،  صفار ، 

 ،حقوق مدنی اشـخاص و 1383سیدحسین، قاسم زاده، سیدمرتضی،  صفايی ،

 محجـورين، تهران، سمت.

 تهران،   ،یمجتب يینوی: محیتصح ،ی، اخلاق ناصر1333 ن،يرالدیمحمدبن نص ،یطوس

 .یانتشارات خوارزم

 المکاسب، قم، المحقق. ةیق، حاش1113 ن،یمحمد حس خیش ،یصفهاناال یغرو 

 جلد  ،یالتراث العرب اءیدارالح ن،يعلم الد اءیق، اح1121ابوحامد محمد،  ،یغزال

 .8سوم، جزء 

 ،بینی ايـدئولوژی اسلامی، ترجمة محمدهای جهان، ويژگی1341محمد،  قطب 

 ای، تهران، ملی.خامنه

 (، تهران،  شرکت 2منابع حقوق )جلد  في، فلسفه حقوق: تعر1330ناصر،  ان،يکاتوز

 انتشار. یسهام

 ،تهران، شرکت انتشارات. ، حقوق مدنی خانواده،1334ناصر،  کاتوزيان 



 

 

 1504ستان  ، بهار و تاب8پیاپی ، 1 ، شماره6سال         فقه و  حقوق      یکاربرد   قاتی تحق فصلنامه  
 

 

31 

 ،القانون، ترجمه اکرم الوترى، تهران،  یالمحضة ف ةي،  النظر1333هانس،  کلسن

 سبحان.

 اخلاق در قرآن، تحقیق و نگارش محمدّحسین 1331 ،یمحمد تق ،یزدي مصباح ،

 )قدس سره(.نىیاسکندرى، قم، انتشارات مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خم

 دروس فلسفه اخـلاق اسلامی، تهران، اطلاعات.1333يزدی، محمدتقی،  مصباح ، 

 ستمی، مجموعه آثار، قم، صدرا، چاپ ب1334 ،یمرتض ،یمطهر. 

 تعلیم و تربیت در اسلام، قم، انتشارات صدرا، چاپ چهل 1383 ،یمرتض ،یمطهر ،

 و پنجم.

 ارسطا،  ،یمحمد تق ،یمحمدحسن، فخلع ،یمحسن، حائر ،یاردکان یافضل ملک

، مفهوم نظام و کاربرد آن در فقه و اصول، فصلنامه فقه و اصول، 1331محمد جواد، 

 . 88شماره 

 ی، چاپ س،تهران، دار الکتب الاسلامیهش، تفسیر نمونه1331شیرازى، ناصر،  مکارم 

 و دوم.

  


